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آذربايجان و : عليرضا نابدل
  کردستان ديروز و امروز

  »و احوالاتش" آقای پان"«به بهانۀ انتشار مجدد 
  
، نوشتۀ کوتاه عليرضا نابدل، امروز مانند زمان »و احوالاتش" آقای پان"«

اين نوشته، همراه با اثر . ددرخش ، همچنان می١٣۴۵انتشارش در تيرماه سال 
، داستان »کوردستان«و شعرش  )١٣۴٩( »آذربايجان و مسئلۀ ملی«بلندترش 

کند، روايت پر از خشونتی که  در ايران را بازگو می" مسئلۀ ملی"مبارزه بر سر
در اين سه ] ١. [کند تری را تصوير می ه پايان نرسيده بلکه آيندۀ تاريکنه تنها ب

رکز اما در حال اکنده، تصادفی و مستقل بلکه ديدگاهی متمنوشته، نه آثاری پر
ای هستند بر سير تحولات سياسی  اين آثار پنجره. بينيم تلاش و رشد را می

انداز و عمل سياسی يک شخصيت  ای از جهانبينی، چشم و چکيده ۴٠سالهای 
 اندازی ای ايجاد دنيائی نو به ترسيم چشمانقلابی که در پيچ و خم مبارزه بر

  .پردازد که تحقق آن آرزوی مردم ستمديدۀ دنيا است می
  

دوران تحولات مهمی در ايران، خاورميانه و سراسر دنيا بود و نسل  ۴٠دهۀ 
جديدی از مبارزين در تلاش راهيابی برای تغيير شرايطی بودند که گذشته به 

تلاشی نوين برای تغيير وضع موجود و ساختن دنيائی : آنها تحميل کرده بود
نابدل در آغازهمين دهه مبارزۀ سياسی و فکری را . ارغ از ستم و استثمارف

در درگيری با رژيم دستگير شد و بزودی ) ١٣۵٠(شروع کرد و ده سال بعد 
مهد ، بطورعلنی، در روزنامۀ »و احوالاتش" آقای پان"«نوشتۀ . اعدام شد
های محلی  اين روزنامه محتوايش بيشتر اخبار وآگهی. تبريزمنتشر شد آزادی



فعالين چپ تبريز  روشنفکران وآذربايجان بود اما، با ابتکار گروهی از  تبريز و
از جمله صمد بهرنگی و بهروز دهقانی و عليرضا 
نابدل و با همراهی ناشر آن، شمارۀ جمعه را با 

های سياسی و فرهنگی و  به بحث آدينه عنوان
آدينه مانند -مهد آزادی. داد روشنفکری اختصاص می

ا در سطح کشور پخش يات استانهاری از نشربسي
در مهاباد  ١٣۴۶تا  ١٣۴۴من در سالهای . شد نمی

کردم، و  بودم و برای مدتی در دبيرستان تدريس می
طريق يک همکار و دوست آذربايجانی که با  از

گروه صمد و بهروز و عليرضا رابطه داشت با 
بارۀ ها آشنا شدم و دو يا سه نوشته درفعاليت آن

 کلور کردی با نام مستعار ميکائيل آراميان برایفول
  .نوشتم آدينه

  
جستجوی من در . جای تامل است »و احوالاتش" آقای پان"«توجهی به  کم

در چند جا اشاراتی در حد يکی دو . اينترنت برای پيدا کردن آن به نتيجه نرسيد
وکپی آن ، فت١٣۵۵در سال . جمله به آن شده است اما از خود نوشته اثری نيست

) نشريۀ تحقيقی سازمان دانشجويان ايرانی در آمريکا( رزم دانشجورا به نشريۀ 
سپردم و در آنجا برای بار دوم منتشر شد 

، ١٣۵۵، دورۀ دوم، سال اول، مرداد ٢شمارۀ (
و (دانم  که می ، اما تا جائی)٧۵-٧٣صص 
) ام است که همۀ منابع چاپی را نديده واضح

حتی . نشده استچاپ درجای ديگری تجديد
نيز در منابع اينترنتی » آذربايجان و مسئلۀ ملی«

  .در دسترس نيست
  

در مبارزه با رژيم شاه، نابدل مانند ساير فعالين 
آذربايجانی و کرد و ديگر مليتها با مسئلۀ ستم 

در بين مليتهای ايران، ستم ملی . ملی مواجه بود
ه با ستم ملی در دوران مبارز. کشاند بسياری را به عرصۀ مبارزۀ سياسی می

ويژه در آذربايجان و کردستان درجريان بود، و تجربۀ ه شاه و بعد از آن برضا
بر دوش آذربايجانيها و ) ١٣٢۵(حکومت ملی آذربايجان و جمهوری کردستان 

ای بدون برگشت به اين  در اين دو جنبش ملی کمتر مسئله. کند کردها سنگينی می



نسل جديد فعالين و روشنفکران با  ۴٠لهای اما در سا. شود تاريخ مطرح می
گذشته نه تنها . طلبيدند ی روبرو بودند و پاسخهای جديد میمسائل جديد

نبود بلکه برای گسست از  پاسخگوی حال و آينده
 نابدل در. بايست به نقد آن پرداخت های آن می محدوديت

به تلاش نسل جديد مبارزين برای » آذربايجان و مسئلۀ ملی«
يکی ازعواقب ستم . ی در اين سالها اشاره کرده استراهياب

در تقابل گذاشتن مردم ايران بر اساس  ملی، جداکردن و
در جنبش ملی، تضاد اصلی در جامعۀ . تفاوتهای ملی است

شود و در اين ميان تضاد بين  ايران تضاد بين ملتها تلقی می
اما نابدل معتقد . شود ملت فارس و ملتهای تحت ستم عمده می

شوينيسم ملت حاکم و «ود که در ايران چندمليتی، که زندان مليتها است، ب
تشکيل  ناسيوناليسم افراطی مليتهای تحت سلطه دو جنبه تضاد واحدی را

تنها پرولتارياست که در شرايط بسيج تمام نيروهای انقلابی خلق قادر . دهند می
محو . نابود سازد" است از عهده حل اين تضاد بر آيد و هر دو جنبه آنرا متقابلا

عهده پرولتاريای همان ملت ه طورعمده به ناسيوناليسم افراطی هر مليت ب
  ]٢[» .است

  
شوينيسم ملت حاکم و ناسيوناليسم  –جريان  نابدل خودش به مبارزه عليه هر دو

نقد » و احوالاتش" آقای پان"«مقالۀ . پرداخت –افراطی مليتهای تحت سلطه 
است که در » حزب پان ايرانيست«ايران به نام فاشيست -های نازی يکی از گروه

حکومتی فعال -به صلاحديد رژيم شاه بار ديگر در عرصۀ سياسی ۴٠سالهای 
ه ب(ستيزی -و به ويژه سامی» آريائی«اين حزب به تبليغ نژادپرستی . شده بود

مجلس شورای ملی کرسی  ستيزی ميپرداخت، در و ترک) ستيزی ويژه عرب
 nblutخاک وخوننازيستی -اش که عنوان فاشيستی مهگرفته بود، و در روزنا

und boden)r (نابدل دراين ] ٣.[پرداخت را حمل ميکرد به تبليغ فاشيسم می
هائی از  اسلاميسم را گونه عربيسم و پان ترکيسم، پان ايرانيسم، پان نوشته پان

ايرانيستها، خشمگين از افشاگری نابدل، به دستگاه  پان. کند فاشيسم تلقی می
امنيتی رژيم يادآوری کردند که در دوران باشکوه سلطنت آريامهری نبايد به 
. کمونيستها اجازه داد که به مقابله با خرافات آريائی و فاشيسم آريائی بپردازند

  .توقيف شد آدينه-مهد آزادیبزودی 
  

کنند و با زبان و مفاهيم  ترکيستها نيز نابدل را طرد می جای تعجب نيست که پان
آذربايجان و مسئلۀ «نامند،  می" نواز ارمنی"و " ستيز ترک"ستانه او را نژادپر



کنند آنرا يک فارس  کنند، و ادعا می قلمداد می» کتاب ضد صمديسم«را  »ملی
تواند و نبايد کارنامۀ جنبش  نوشته است گوئی که يک ترک نمی) حميد اشرف(

فشاگری از اِعمال نابدل در اين کتاب ضمن ا] ۴. [ناسيوناليستی را به نقد بکشد
ستم ملی توسط نظام شوينيسم فارس به نقد خط مشی و سياست فرقۀ دمکرات 

های  ای توده-ای فرقه«ان آن به عنوان ميپردازد و از رهبر ۴٠آذربايجان سالهای 
زبان و ه ب] آذربايجانيها[گرايش نوين نسل جديد «او به . کند انتقاد می» خرشچفی

نويسد که  کند و می اشاره می» انه طبقاتی بودادبيات ملی که واجد خصلت آگاه
 رژيم برای مقابله با آن به اقداماتی دست زد از جمله راه بازکردن برای وارد

دهد  و سپس ادامه می. کردن مطبوعات و صفحۀ موسيقی از آذربايجان شوروی
در واقع با رشد رويزيونيسم و احياء فرهنگ «که 

بورژوازی در شوروی ديگر هيچ خصوصيت 
در مطبوعات ادبی آن کشور يافت " خطرناکی"

» ... شد، تا نيازی به جلوگيری از ورود آن باشد نمی
مشی فرقه و  همسوئی خط نابدل تاکيد بر). ٣٢ص (

حزب توده و دولت شوروی در حفظ وضع موجود 
کرد و نشان داد که رژيم شاه برای مقابله با  می

از اين راديکاليسم نسل جديد آذربايجانيها به استفاده 
در مقابله با . شد روند ناسيوناليستی نيز متوسل می

چنين سياستی، نابدل رهائی از ستم ملی را در 
سرنگونی رژيم و در رهائی همۀ خلقهای ايران تحت 

  ).۴٠ص (کرد  رهبری پرولتاريای ايران جستجو می
  
يست نيستند نابدل را ها به جای اينکه ثابت بکنند شوونيست و فاش ترکيست پان

اما آرزوی نابدل، که به . کنند ستيزی و حتی صمدستيزی می متهم به ترک
صراحت و بارها بيان شده است، رهائی همۀ زحمتکشان و خلقهای تحت ستم 

. سياسی ترسيم شده است-ای هنری به شيوه »کوردستان«اين آرزو در شعر . بود
برد، چگونه  نابدل، که خودش به عنوان يک آذری از ستم ملی رنج می

ها دليل وجودی خود  ترکيست ستيز باشد؟ اگر پانستيز يا صمد توانست ترک می
را با نفرت از خلقهای ارمنی و کرد و فارس و گرجی و روس و عرب تعريف 

موجوديت خود را درعشق به آزادی خلقها و وحدت آنها برای کنند، نابدل  می
به اين ترتيب، تضاد بين . افتي ريشه کن کردن ستم ملی و استثمار طبقاتی می

جانبه است، تضادی است بين دو سياست، دو  ترکيسم و جهانبينی نابدل همه پان
آنچه در . فرهنگ، دو طبقه، دو ايدئولوژی، دو اخلاقيات، دو فلسفه، و دو گفتمان



از گفتمان . ين نفرت وعشق استاين ميان بيش از همه چشمگير است تضاد ب
فارس، «شعار آنها (بارد  ترکيستها، نفرت از ارمنی و کرد و فارس می پان

اندازشان پاکسازی قومی و  و چشم) است» آذربايجان دشمنی –ی کورد، ارمن
ورد ديگر ايدئولوژيک اين پاکسازی تنها قومی نيست و مثل هر م. ژنوسيد است

نيز هست و مبارزين ترک نظير اسماعيل بشکچی و عليرضا نابدل و حتی صمد 
نابدل، به گفتۀ غلامحسين ساعدی که از ] ۵. [گيرد بهرنگی را هم در بر می

درعشق  د صمدچه شباهت غريبی داشت با خو«طريق صمد با او آشنا شده بود، 
. ديدگی آنهاها و ستم ی مليت ی مسئله هتر از همه در باربه زبان مادری و مهم

رباری را در تبريز راه انداخت کرد، يک بار جُنگ پُ نوشت کم چاپ می زياد می
نوشت به زبان  شعرهای ناب می. که يک شماره بيشتر اجازه ندادند منتشر شود

] ۶[» ...گشت شد و منتشر می میمادری، و ايکاش همۀ آنها امروز يک جا جمع 
ق ترک برای نابدل، بر خلاف اما علاقه به خل

. ها، مستلزم دشمنی با ساير خلقها نبود ترکيست پان
برعکس، از آنجا که دل در گرو رهائی همۀ 

ای که در آن  لقهای ايران بسته بود، به مبارزهخ
سالها در کردستان در جريان بود دل بسته بود و 

تشکيل  –تلاَش کرد که با آن پيوند برقرار بکند 
بی حزب دمکرات کردستان و شروع کميتۀ انقلا

مقاومت مسلحانۀ مبارزينی چون سليمان معينی، 
بيانگر » کوردستان«شعر . زاده و ملا آواره شريف

احساسات و آرزوهای او در رابطه با اين مبارزات 
در اين بيان شاعرانه، کردستان بيگانه . است

نيست، بخشی از خود او است و گوشه ای از 
و اين . ی همۀ خلقهای ايرانمبارزه برای رهائ

. چيزی است که برای نژادپرستان قابل درک نيست
نوشت اين جنبش مدتی بود  را می »آذربايجان و مسئلۀ ملی«هنگاميکه نابدل 

شکست خورده بود و خودش با گروهی ديگر از رفقايش در تدارک مبارزۀ 
   :ربه نوشتدر اين شرايط، در ارزيابی اين تج. مسلحانه عليه رژيم شاه بود

اين اکثريت قاطع مردم شهر نشين کردستان  –ايده آلی که خرده بورژوازی ...«
خصوص با توجه به تاثير عظيم جنبش ملی خلق ه ب –توانست جلب کند  را می

 هائی از انقلابيون ناسيوناليست که اما آيا دسته. آزادی کردستان بود –کرد عراق 
زی شهری دل بسته بودند تحت اين بورژوا به پشتيبانی پراکنده خرده" صرفا

فاعی و آنهم بدون های د ی آزادکردن يک ناحيه خاص به شيوهشعار و با استراتژ



ه توانستند با آغاز عمليات چريکی دهقانان کردستان را ب ای می تودهسازماندهی 
ای اميدوار  حد يک جنگ تودهه گسترش عمليات خود به خود جلب کنند و ب

عنوان ه که شعار آزادی ملی در چارچوب يک ولايت بآيا هنگامی  باشند؟ اساساَ
شود بدون اينکه با  شعار اساسی از جانب انقلابيون ناسيوناليست مطرح می

ه مبارزه طبقاتی پرولتاريا و دهقانان سراسر کشور در پيوند نزديک باشد و ب
 آيد حتی در صورت رشد، سرنوشتی بهتر از آنکه درصورت جزئی از آن در

  ).٣٠ص (» تواند داشته باشد؟ اشت میعراق و بيافرا د
  

، که عده ای از انقلابيون آذربايجانی چون نابدل به مبارزۀ ۴٠در اواخر دهۀ 
 مسلحانه در سازمان چريکهای فدائی خلق پيوستند، نسل جديد مبارزين کرد هم،

انشعاب در . ندهای سنتی مبارزه بود در جستجوی گسست از احزاب و شيوه
المللی به رهبری حزب  جنبش کمونيستی بين

ه خروشچف را ب ١٩۵۶کمونيست چين که کودتای 
کرد  مثابۀ به قدرت رسيدن بورژوازی قلمداد می

انداز انقلاب را تا حدی روشن کرده بود اما  چشم
افق . هنوز راه انقلاب پر از فراز و نشيب بود

. ها فراوان ها و چند راهی روشن بود اما دوراهی
ين کرد نيز در نسل جوان روشنفکران و فعال

ه در جنبش کردستان ايران، ب. جستجوی راه بودند
، عده ١٣۴٧-١٣۴۶دنبال شکست مبارزۀ سالهای 

بنيان نهادند که ای از انقلابيون تشکيلات نوينی را 
سازمان انقلابی زحمتکشان : له کومه –اسم آن 

بيانگر جدائی فکری و سياسی و  –کردستان ايران 
کردستان عراق در مقاومت  در. دستان ايران بودتشکيلاتی از حزب دمکرات کر

شروع شده بود و هدفش کسب خودمختاری بود،  ١٣۴٠ای که در سال  مسلحانه
روسای عشاير و فئودال با روشنفکران شهری کنار هم قرار گرفتند اما بعد از 

کردستان ايران  ايرانيستها در ت فاشيستی پاناما تبليغا. ا شدندچند سال از هم جد
يری در نسل جديد مبارزين کرد نکرد و آنها به جای درگيرشدن در سياست تاث

برخلاف ايران، در کردستان عراق . نژادپرستی به مبارزۀ طبقاتی روی آوردند
از مدتی پيش گروه کوچکی از ناسيوناليستهای افراطی مشغول تدوين و تبليغ 

 ٢٢ ، يکشنبه۵٢١سال چهارم، شماره ( خاک و خون .فاشيسم نوع خودی بودند
گ حزب کنگره بزر«بارۀ شرکت رهبر اين گروه در در) ۴، ص ١٣۴٨تيرماه 

  :نويسد می» پان ايرانيست در اروپا



  

  
  

ی وحدت و يگانگی  هم ميهن کرد آنسوی مرز، به نشانه سرور جمال نبزآنگاه «
ز که يکی از يسرور جمال ن. سخن کرده های نژاد ايرانی آغاز ب تيره همه ی
باشد و امروز در اروپا شان در ميان مبارزان کرد آنسوی مرز ميهای درخ چهره

تگی جداناشدنی همه جانبه عليه عناصر ضد ايرانی دارند، از همبس نبردی همه
ی  ی وی و سخنان او بود، که همه نژاد ايرانی سخن گفتند، در چهره های تيره
گونه ی بارز ه ايرانيسم را ب زمندگان، تحقق پانر

  ».وش شنيدندگه بچشم ديدند و ب
  

ملی کردستان  اگر چه خرافات آريائی در جنبش
رنگی داشته است، اين عراق هميشه حضور کم

گروه نژادپرست هيچوقت نتوانست پايۀ اجتماعی 
های ايرانی  وجود اين، از گفتمان پان با. پيدا کند

ای  شود که چه آينده و کرد و ترک روشن می
ژنوسيد، : اند منطقه تصوير کردهبرای خلقهای 

شی کُ شی، و فرهنگکُ پاکسازی قومی، زبان
به امروز، به  ۴٠اگر از دهۀ . »غيرهمنژادان«

توان ديد که چه در  ، برگرديم، می٩٠آغاز دهۀ 
ترکيه، قفقاز، (ايران چه در سراسر منطقه 



. در لباس دين و مليت و قوميت حضور گسترده دارد» سياست هويت«) عراق
و ) بنيادگرائی دينی و ملی(طب اصلی کشتار و ويرانی يعنی ارتجاع دو ق

شتارگاه مردم امپرياليسم دست در دست هم و گاهی در تقابل با هم دنيا را به ک
بحثی بر سر مرز آذربايجان و  ۴٠اگر در سالهای . اند ستمديده تبديل کرده

افراطی کردستان مطرح نبود، در سالهای اخير جنگ سردی بين جناحهای 
ر تعيين مرز منطقۀ جنگ بر س –ناسيوناليسم آذری و کرد در جريان بوده است 

اين جنگ سرد، که چيزی جز . نشين در آذربايجان غربی کردنشين و ترک
. تواند به جنگ گرم تبديل بشود مصلحت طبقات استثمارگر نيست، به آسانی می

توانند  بدانند می هرلحظه که رژيم اسلامی يا هر فرد و گروه مرتجعی لازم
راه انداختن موج نفرت قومی در ه نقده را با شليک چند گلوله و ب ١٣۵٨کشتار 

در چنين اوضاعی که شبح پان برفراز . سطحی به مراتب وسيعتر تکرار بکنند
های نابدل و خطوطی را  توان نوشته آذربايجان و کردستان در جولان است، می

وی در مقابل سياست ژنوسيد و پاکسازی که ترسيم کرده است به عنوان آلترناتي
  .م برگرديماما لازم است به گذشتۀ قبل از نابدل ه. قومی مطرح کنيم

اجرا ) و شهرستانها استانها(شاه برای تقسيمات اداری پروژه ای که رژيم رضا
آنها مديون شاهان قاجار و عثمانی و پهلوی . ترکيستها مقدس است کرد برای پان

دادند و  ز سرزمينهای کردنشين را در استان آذربايجان قرارهستند که بخشی ا
اما اين تقسيمات . اند که از طريق پاکسازی قومی اين پروژه را تکميل بکنند آماده

اين . نه در گذشته نه در حال ربطی به منافع خلقهای آذری و کرد نداشته است
ازی، تاريخ اند ازی و حکومت کردن از طريق تفرقهستاريخ، يعنی تاريخ مرز

زند بلکه تاريخ شاهان و سلاطين بشرستيز  خلقهای ترک و کرد را رقم نمی
فرصتی يافتند در غياب شاهان و  ١٣٢۵اين دو خلق هنگامی که در سال . است

، در دوران ١٣٢۵سال  در. سلاطين اعمال حاکميت بکنند، تاريخ ديگری ساختند
اث شاهان، مسئلۀ حدود و حکومت ملی آذربايجان و جمهوری کردستان، اين مير

ثغور کردستان و آذربايجان، مطرح شد اما هر دو حکومت از طريق مذاکره 
در طول اين يکسال، دولتهای ايران و ترکيه و عراق، با . مسئله را حل کردند

رهنمودهای انگلستان و آمريکا، تلاش کردند که برای سرنگونی دو حکومت 
در واقع . دازند اما موفق نشدندراه بينه ترک را ب خودمختار جنگ کرد و

حکومت ملی آذربايجان نه تنها به جنگ کردستان نرفت بلکه، با وجود مشکلات 
: اقتصادی و سياسی خودش، از هيچ کمکی به جمهوری کردستان دريغ نکرد

برای مثال، قبل از برقراری ايستگاه راديو در مهاباد، بخش کردی راديو تبريز 
 تان را بر عهده گرفت؛ در عرصۀ آموزش ونقش راديوی جمهوری کردس

جويان کرد بورس تحصيلی آموزان و دانش پرورش، حکومت آذربايجان به دانش



ای برای تحصيل عازم تبريز شدند؛ در زمينۀ چاپ وکاغذ و نشريات و  داد و عده
اين همزيستی و همسوئی در . کمک نظامی هم بهمين ترتيب رفتار شد

وشنی ره ، ارگانهای رسمی دو حکومت، بکوردستان و آذربايجانهای  روزنامه
حکومتی، نيز دو خلق ترک ها، در راوبط غير در سايرعرصه. منعکس شده است

يخِ کوتاه و رنگين، اين تار. کردند و کرد در نهايت مودت و احترام همزيستی می
تر و ننگين همۀ نژادپرستان و فاشيستهای ديروز و امروز را نفی  تاريخ طولانی

  .ندک می
  

دهد که وجود مرز مسئله نيست و سياست انقلابیِ  نشان می ١٣٢۵تجربۀ تاريخی 
کند و هرگاه به هر  دم هرگز آنرا به مسئله تبديل نمیناظر به منافع اکثريت مر

اما اينکه حکومت ملی . دليلی به مسئله تبديل شود به سهولت قابل حل خواهد بود
آذربايجان چنين سياستی در 

تصادفی  پيش گرفت نيز
اين سياست و پراتيک . بودن

های آن نياز به  و مولفه
توضيح دارند، توضيحی که 
برای شرايط امروز هم 

اگر به . ت استواجد اهمي
بينيم که  نابدل برگرديم، می

او بين فرقۀ دمکرات و 
شوروی در دو مقطع 

و سالهای  ١٣٢۵تاريخی 
تفاوتهائی قائل بود،  ١٣۴٠

از جمله سياست و  ١٣٢۵ز دست آوردهای سال با وجود اين برای بعضی ا
. شد مت خودمختار اهميت کافی قائل نمیپراتيک همبستگی دو خلق و دو حکو

وری، شخصيت  ت پيشهاول مرهون جهانبينی و دراياين پراتيک در درجۀ 
وری در جنبش جنگل و  پيشه. تی ايران و رهبر فرقه، بودبرجستۀ جنبش کمونيس

روی گيلان شرکت کرد و از ديد او مسئلۀ اصلی بنيانگذاری جمهوری شو
 خلقهای ايران سرنگونی نظام سلطنتی و تاسيس حکومت شورائی در سراسر

ای حکومتهائی چون گيلان و آذربايجان  در انجام چنين پروژه. ايران بود
ای برای حکومت يک  قلاب را داشته باشند نه نقش قلعهبايست نقش پايگاه ان می

بعد از سرکوب انقلاب . ممکن نبودو اين چيزی غير. مارگرقشر و طبقۀ استث
مشروطيت، مقاومت انقلابيون در تبريز با کمکی که از انقلابيون قفقاز و روسيه 



دريافت کردند باعث در هم شکستن محاصرۀ شهر شد و آذربايجانيها برای نجات 
يگر درهم انقلاب راهی تهران شدند و قوای شاه و نيروی قزاق روسيه را بار د

شدۀ  ق داشت، هم سازندۀ آن و هم ساختهوری به چنين تاريخی تعل پيشه. شکستند
  .آن بود

  
روابط حکومت ملی آذربايجان و جمهوری کردستان، در درجۀ دوم، تحت تاثير 

شتيبانی از دو حکومت، سياست اگر چه شوروی در پ. سياست شوروی بود
ا آگاهانه مانع دامن زدن به کرد ام طلبانه و رفرميستی را دنبال می فرصت
هدف شوروی تجزيۀ . شد ای و دينی می فات ملی و قومی و مذهبی و قبيلهاختلا

اينها . نبود" آبهای گرم خليج"ايران، الحاق آذربايجان، يا دسترسی به 
. خيالبافيهای ناسيوناليستهای ايرانی و سروران آمريکائی و انگليسی آنها است

ان نازی چنان در هم کوبيده شد که سلطۀ خود را بر شوروی در جريان حملۀ آلم
کشور به زحمت تامين ميکرد و حتی اگر آذربايجان يا تمام ايران را به آن اهدا 

تلاَش شوروی در چند سال بعد از . کردند توانائی نگهداری آن را نداشت می
جنگ حفظ مرزهای خود و کشورهای اروپای شرقی و مقابله با پروژۀ محاصرۀ 

در اين شرايط تاريخی، برنامۀ . وگاه نوپای سوسياليستی توسط آمريکا بودارد
حمايت شوروی از دو حکومت خودمختار نه ناشی از سياست گسترش انقلاب 
بود و نه نتيجۀ سياست جهانگشائی بلکه بخشی از تلاشی بود برای حفظ بقای 

آمريکا و  خود در دنيای بعد از جنگ، در شرايط يورش امپرياليسم تازه نفس
سياست شوروی . استفاده از دو جمهوری برای معامله کردن با آمريکا و انگليس

در مقابله با امپرياليسم نه کمک به انقلاب بلکه در بسياری موارد ممانعت از آن 
شوروی در پروسۀ زدوبند با امپرياليسم آمريکا، حزب کمونيست يونان را . بود

مترين جنگهای پارتيزانی از سلطۀ که کشور خود را، در طی يکی از مه
عام  دخالتی که منجر به قتل سلاح کرد،فاشيستها آزاد کرده بود، وادار به خلع 

، حذف سلطۀ ١٣٢۵در چنين شرايطی، در سال . کمونيستهای اين کشور شد
رژيم پهلوی از آذربايجان و بخشی از کردستان در سايۀ حضور شوروی در 

و بخش ايران را به پايگاه انقلاب جهت سرنگونی توانست اين د شمال ايران نمی
در حاليکه شرايط تاريخی تکرار تاريخ . سلطۀ ارتجاع شاهنشاهی تبديل بکند

فراهم بود، حضور شوروی و ) لابتبديل آذربايجان به پايگاه انق(مشروطيت 
مشی رفرميستی آن و تبعيت حزب توده و فرقۀ دمکرات آذربايجان و حزب  خط

رفت  شمار میه تان از اين سياست نه تنها مانع انقلاب در ايران بدمکرات کردس
  .زد بلکه شکست پروژۀ خودمختاری را هم رقم می



  
اينکه  –جنبش ملی کردهای عراق را ببيند » پيروزی«نابدل زنده نماند که 

رهبران کرد در سايۀ دخالت مداوم آمريکا در عراق و به دنبال دو جنگ 
را بر پا » ای کردستان حکومت منطقه«خره بالا ٢٠٠٣و  ١٩٩١آمريکائی 

سال است از سلطۀ رژيم  ٢٠کردند؛ اينکه بخشهای مهمی از کردستان مدت 
بعث خارج شده است اما به پايگاه اقتصادی، سياسی و نظامی ايران و ترکيه و 
آمريکا و اسرائيل تبديل شده است؛ اينکه نيروهای مسلح حکومت کرد به 

کشند؛ اينکه نيروهای  کنند و مردم بی سلاح را می يک میتظاهرات خيابانی شل
کنند؛ اينکه نيروهای  کنند و آنرا ويران می ژه به استوديوی تلويزيون حمله میوي

يافتۀ آمريکا و اسرائيل جزو  کردی و نيروهای مسلح مخصوص تعليمامنيتی 
افتخارات حکومت کرد هستند؛ اينکه خشونت بر زنان در سطح وسيعی گسترش 

افته است؛ اينکه رهبران سياسی مستقر در کوه، رهبران نيروی پيشمرگه، به ي
ها برگشتند، و ماشين دولتی آمادۀ حزب محض خروج صدام از کردستان به شهر

بعث را در آغوش گرفتند و دستگاه حکومت غيرخودی را به حکومت خودی 
ساخته  تبديل کردند؛ اينکه حکومت کرد از همان خميرۀ حکومتهای غيرکرد

شده؛ اينکه اکثريت مردم کردستان، مردم زحمتکش و نيز قشرهای متوسط و 
برند و شورش عليه وضع  سر میه زنان و جوانان، در شرايطی بسيار دشوار ب

نابدل هيچيک از اينها را نديد اما هنگاميکه در . موجود همه جا شروع شده است
ه اصلی طبقه است نه گفت مسئل آغاز زندگی سياسی و روشنفکری کوتاه خود می

وجود ملت و او . کرد بينی می ن و نژاد، تمام اين عواقب را پيشمليت و خو
ن کرد که دو راه متفاوت برای حل اي کرد اما تاکيد می مسئلۀ ملی را نفی نمی

 .ها طبقاتی هستند حل مسئله در پيش است و اين راه
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